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Abstract 

A
fzal al-Din Muhammad Maraghi Kashani, a philosopher and 
poet of the seventh century AH, has left behind numerous trea-
tises and books. His perspective on the nature of time and its 
relationship with the concept of eternity (dahr) is among his 

notable and significant contributions. Providing a correct and precise un-
derstanding of the concepts of time and eternity is the primary concern of 
this research. Kashani considers the nature of time to be exclusively asso-
ciated with accidental categories and attempts to establish a connection 
between this nature and the concept of eternity. A significant point in his 
viewpoint is the distinction he makes between the concepts of time (zamān) 
and moment (waqt), a distinction not articulated by other philosophers. 
Kashani offers various and sometimes contradictory interpretations re-
garding the meaning of eternity, resulting in an absence of a definitive 
understanding of this concept within his intellectual framework. This arti-
cle employs a descriptive-library method to first precisely elucidate 
Kashani’s views on these two concepts and subsequently analyze and cri-
tique them.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
ــم اســت. از وی  ــرن هفت ــه فیلســوفان و شــاعران ق کاشــانی ازجمل افضل‌الدیــن محمــد مرقــی 
گونــی بــر جــای مانــده اســت. مســئلۀ حقیقــت زمــان و چگونگــی ارتبــاط  گونا کتــب  رســاله‌ها و 
آن بــا معنــا و مفهــوم دهــر ازجملــه‌ دیدگاه‌‌هــا و رویکردهــای قابل‌توجــه و مهــم او محســوب 
می‌شــود. ارائــۀ مفهــوم درســت و صحیحــی از مســئلۀ زمــان و دهــر مهم‌تریــن مســئلۀ ایــن 
پژوهــش محســوب می‌گــردد. وی حقیقــت زمــان را تنهــا مختــص مقــولات عرضــی دانســته و 
کــه میــان ایــن حقیقــت بــا مفهــوم دهــر پیونــد برقــرار نمایــد. نکتــۀ مهمــی  ســعی نمــوده اســت 
کاشــانی میــان دو مفهــوم زمــان و وقــت  کــه  کــه در دیــدگاه وی دیــده می‌شــود، تفاوتــی اســت 
کاشــانی پیرامــون معنــای دهر  کــه ازســوی هیــچ فیلســوفی بیــان نشــده اســت.  بیــان نمــوده اســت 
گاه متضــادی نســبت‌به حقیقــت آن بیــان نمــوده اســت. ازاین‌جهــت معنــای  تعابیرمختلــف و 
محصلــی از مفهــوم دهــر در منظومــۀ فکــری وی یافــت نشــد. در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت 
کاشــانی پیرامــون ایــن دو مفهــوم  کــه بــا بهره‌گیــری از روش توصیفی‌کتابخانــه‌ای، ابتــدا دیــدگاه 

گیــرد. به‌طــور دقیــق تبییــن شــود و در ادامــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار 

رضا حصاری ۱| حمیدرضا خادمی 2

استناد:  حصاری، رضا؛ خادمی، حمیدرضا. )1403(. بررسی انتقادی دیدگاه بابا افضل‌الدین محمد 
مرقی کاشانی پیرامون حقیقت زمان و دهر. آموزه‌های فلسفۀ اسلامی، 19)34(، 52-33.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

بحــث و بررســی پیرامــون برخــی از مفاهیــم فلســفی و ارائــۀ تصویــری واضــح و روشــن از حقیقــت آن‌هــا بــا 
گرچــه وجــود و هســتی آن‌هــا واضــح و روشــن اســت،  دشــواری همــراه اســت. درواقــع ایــن دســته از مفاهیــم 
امــا دســتیابی بــه ماهیــت و حقیقــت آن‌هــا آســان نیســت. مفهــوم زمــان ازجملــۀ ایــن مفاهیــم اســت. وجــود 
گــذر اســت و به‌عبارتــی وجــود و عــدم  ، تحــول، تقضّــی و  و هســتی زمــان به‌دلیــل آنکــه همــواره در تغییــر
آن بــه همدیگــر آمیختــه اســت )طوســی، 1384، ج3، ص86(، ارائــۀ تصویــری واضــح و روشــن از حقیقــت آن 
همــواره دغدغــۀ اساســی میــان فیلســوفان مســلمان بــه شــمار رفتــه و ازجملــه مباحــث چالش‌‌برانگیــز در 

ایــن بــاره محســوب می‌شــود )میراحمــدی و روح‌الامیــن، 1400، ص290(.
کــمّ متصــل تلقی می‌شــود، همــواره با  کــمّ و از ســنخ مقولــۀ  بــا وجــود اینکــه حقیقــت زمــان، ذیــل مقولــۀ 
نظــر بــه مفهــوم و معنــای فلســفی حرکــت توضیــح داده می‌شــود. اساســاً حقیقــت زمــان هیــچ‌گاه مســتقل 
، حرکــت علــت تحقــق و ایجــاد زمــان اســت.  و جــدا از معنــای حرکــت یافــت نمی‌شــود. به‌بیان‌دیگــر
کــه فهــم دقیــق معنــای زمــان بــر شــناخت مفهــوم حرکــت متوقــف باشــد. ایــن مهــم ســبب آن شــده اســت 
ــم  ــر در عوال ــم هســتی ظاهــر شــده اســت، پیش‌ت کــه در عال ــدگاه فیلســوف مســلمان هرآنچــه  در دی
کــه هــر شــیئی از اشــیاء در عوالــم  گونــه‌ای وجــود برخــوردار بــوده اســت. نحــوه‌ای از وجــود  پیشــین از 
ملکوتــی پیــش از عالــم مــادّه از آن برخــوردار بــوده اســت، باطــن آن شــیء بــه شــمار مــی‌رود. حقیقــت 
« نــام دارد  زمــان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. در دیــدگاه فیلســوفان مســلمان، باطــن زمــان »دهــر
کــه محیــط بــه آن بــوده و از هرگونــه تغییــر و تحــول مبــری و منــزه اســت )ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص92؛ ســهروردی، 
1372، ج3، ص119؛ اســترآبادی، 1391، ص520؛ شــیرازی، 1366، ج4، ص78(. درواقــع، معرفــت بــه حقیقــت زمــان 

گاهــی نســبت‌به مفهــوم دهــر  نه‌تنهــا متوقــف بــر فهــم صحیــح معنــای حرکــت اســت، بلکــه بــر علــم و آ
نیــز وابســته خواهــد بــود.

قاعــدۀ  اســاس  بــر  شــیء  یــک  نســبت‌به  تمــام  و  کامــل  معرفــت  متألــه،  حکیمــان  دیــدگاه  در 
ج3، ص415؛ ســبزواری، 1383، ص139( صرفــاً  )شــیرازی، 1366،  بأســبابها«  إلّّا  یعــرف  لا  الأســباب  »ذوات 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــت، امکان‌پذی ــان آن‌هاس ــه می ک ــبتی  ــیء و نس ــل آن ش ــا عل ــت ی ــناخت عل ــیر ش از مس
کــه  بدین‌ترتیــب، شــناخت مفهــوم زمــان نیــز متوقــف بــر شــناخت دو مفهــوم دهــر و حرکــت خواهــد بــود 

علــت تحقــق زمان‌انــد.
گونــی نســبت‌به ارائــۀ تصویــری واضــح و روشــن  گونا کــه دیدگاه‌هــای  ایــن مهــم ســبب آن شــده اســت 
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از مفهــوم زمــان در طــول تاریــخ فلســفه بیــان شــود. امــا ایــن اختــاف و تعــدد، در تبییــن مفهــوم دهــر 
کــه در توضیــح معنــای زمــان یافــت شــده اســت، وجــود نــدارد. به‌عنــوان نمونــه، تنهــا ابن‌ســینا  آن‌گونــه 
کــرده و آن‌هــا را مــورد نقــد و بررســی قــرار می‌دهــد )ابن‌ســینا،  پنــج رویکــرد دربــارۀ حقیقــت زمــان را بیــان 
کــه ده دیــدگاه‌ مطرح‌شــده دربــارۀ حقیقــت زمــان  1405، ج1، ص149-151(. نمونــۀ دیگــر میردامــاد اســت 

را مــورد اشــاره و بررســی قــرار داده اســت )اســترآبادی، 1381، ص27و28(.
کــه رویکــرد قابل‌توجهــی نســبت‌به مفهــوم دهــر و زمــان داشــته  ازجملــه حکیمــان و فیلســوفانی 
کاشــانی اســت. این‌گونــه بــه نظــر  کاشــانی معــروف بــه بابــا افضــل  اســت، افضل‌الدیــن محمــد مرقــی 
کــه وی فیلســوفی مشــائی اســت تــا اشــراقی؛ امــا بــه دلیــل آنکــه از آموزه‌هــا و تعالیــم عرفانــی تــا  می‌رســد 

ــر از مکتــب نوافلاطونــی دانســت. ــوان او را متأث ــه اســت، می‌ت ــر پذیرفت حــدودی تأثی
گفــت  کــه در اواخــر قــرن ششــم می‌زیســته اســت، بایــد  نســبت‌به شــخصیت و جایــگاه علمــی وی 
ــا تألیفــات فلســفی فارســی و رباعیــات خــود در ایــران مشــهور اســت، امــا شــرح حــال  کــه هرچنــد او ب
کــه بــه مناســبتِ رباعیــات  منســجم و منظمــی از او در دســترس نیســت. از ایــن‌رو بیشــتر تذکره‌نویســان 
گاه ســخنی از او بــه میــان آورده‌انــد، مطلــب چنــدان و قابل‌توجهــی دربــارۀ شــخصیت علمــی  وی 
او نمی‌دانســته و بعضــاً افســانه‌هایی پیرامــون ایــن فیلســوف و شــاعر ایرانــی بیــان نموده‌انــد )مرقــی 
در  او  دربــارۀ  اطلاعــات  قدیم‌تریــن  ج1، ص210-۲۰۵(.  مــدرس رضــوی، 1370،  و 18؛  کاشــانی، ۱۳۶۳، ص17 

کتابــی به‌عنــوان مختصــر فــی ذکــر الحکمــاء الیونانییــن و الملییــن )بی‌نــام، 1388، ج1، ص32۴-322( 
بیــان شــده اســت.

کاشانی‌ این‌چنین آمده است:  کتاب پیرامون بابا افضل  در این 

‍ˮ̂ ــر در ــای ژرف‌نگ ــمند و دان ــل، دانش ــی فاض کاش ــی  ــن مرق ــد ب ــن محم افضل‌الدی
علــوم الهــی بــود و در علــوم الهــی و طبیعــی و طــب و جــز آن رســاله‌ها دارد )1388،ج1، 

ص32۴-322(.

کــه جســتجو شــده اســت، تنهــا یــک مقالــه در  گفــت تــا بدان‌جــا  نســبت‌به پیشــینۀ بحــث بایــد 
یــم اســدیان،  کاشــانی« به‌قلــم مر ایــن بــاره بــا عنــوان »نســبت زمــان و دهــر در نظــرگاه افضل‌الدیــن 
کاشــانی پیرامــون  گرچــه دیــدگاه  خلیــل بیــگ‌زاده و الیــاس نورایــی نگاشــته شــده اســت. ایــن مقالــه 
دو مفهــوم دهــر و زمــان را توضیــح و تبییــن نمــوده اســت، امــا فاقــد تحلیــل و بررســی انتقــادی دیــدگاه 
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کاشــانی پیرامــون دو مفهــوم دهــر و زمــان را صرفــاً توضیــح  کاشــانی اســت. درواقــع ایــن مقالــه رویکــرد 
کاشــانی مشــتمل بــر  داده اســت، امــا بــه نقــد و بررســی آن نپرداختــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه رویکــرد 
کنــون توضیــح داده نشــده اســت،  کاســتی‌هایی اســت و بــر اســاس اینکــه ایــن مهــم تا برخــی نقایــص و 
کــه  گشــته و جنبــۀ نــوآوری ایــن پژوهــش  پرداختــن بــه ایــن مســئله امــری ضــروری و مهــم محســوب 

ــل دو مفهــوم زمــان و دهــر اســت، محســوب می‌گــردد. مســئلۀ اصلــی آن تبییــن و تحلی
کاشــانی در دو بخــش تبییــن می‌گــردد. در بخــش نخســت، مفهــوم زمــان  در ایــن مقالــه ابتــدا دیــدگاه 
کاشــانی بــر اســاس دو بخــش مذکــور  و در بخــش دوم، مفهــوم دهــر تحلیــل شــده اســت. ســپس دیــدگاه 

گرفتــه اســت. مــورد نقــد و بررســی قــرار 

۱. تبیین دیدگاه کاشانی پیرامون حقیقت زمان و دهر

ابتــدا رویکــرد وی پیرامــون حقیقــت زمــان بیــان و ســپس حقیقــت دهــر بــر اســاس مبانی وی توضیــح داده 
خواهد شــد.

۱-۱. حقیقت زمان

کنــده در رســاله‌های مختلــف  کاشــانی دیــدگاه خویــش را پیرامــون حقیقــت زمــان و دهــر به‌طــور پرا
کتــاب جمع‌آوری  کــه تمــام آثــار و رســاله‌های وی در یک  خــود بیــان نمــوده اســت. بایــد توجــه داشــت 

شــده و منتشــر شــده اســت.
کــه در عالــم هســتی واقــع  کاشــانی در رســالۀ عرض‌نامــه معتقــد اســت حرکــت و جنبش‌هایــی 
گفــت حرکــت  کــه می‌تــوان  می‌شــود، مشــتمل بــر مقــدار خواهنــد بــود و درســت بــه همیــن دلیــل اســت 
، زودتــر محقــق می‌شــود. ایــن آهســتگی یــا ســرعت حــرکات مختلــف  خاصــی نســبت‌به حرکتــی دیگــر
کــه آن مقــدار  کــه در قیــاس و ســنجش بــا دیگــر حــرکات رخ می‌دهــد، صفــتِ حــال و مقــداری اســت 
کاشــانی زمــان، مقــدار و انــدازۀ حرکــت  و انــدازه نــزد وی »زمــان« نامیــده می‌شــود. اساســاً در دیــدگاه 
ــع اتصــال و انقطــاع موجــود در حرکــت  کــه در زمــان تصــور می‌شــود، تاب ــا انقطاعــی  ــوده و اتصــال ی ب

کاشــانی، 1366، ص165و166(. اســت )مرقــی 
ــدأ و مقصــد خــاص و مشــخصی هســتند، زمــان و مقــدار آن‌هــا  کــه دارای مب از منظــر وی حرکاتــی 
ــز به‌صــورت پیوســته  کــه پیوســته و همیشــگی باشــد، زمــان آن نی ــذا حرکتــی  ــود. ل ــز معیــن خواهــد ب نی
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ــر اســاس اصطــاح  ــا ب ک ی ــود. وی ایــن حرکــت دائمــی و پیوســته را حرکــت افــا و دائمــی خواهــد ب
« نامیــده اســت. خــاص خــود »ســپهر

کــه مقــدار حرکــت فلــک اســت بــا زمــان  کاشــانی، نســبت میــان زمــان پیوســته و دوامــی  در دیــدگاه 
کــه مقــدار حرکــت مخصوصــی بــا مبــدأ و مقصــد مشــخصی اســت، به‌صــورت رابطــۀ محــاط و  منقطــع 
گسســته اســت )مرقــی  کــه زمــانِ دائمــی و پیوســته محــاط بــر زمــان منقطــع و  محیــط اســت؛ بدیــن معنــا 
ــان ایــن زمــان و حرکــت فلــک را  کاشــانی، 1366، ص88(. وی رابطــۀ می کاشــانی، 1366، ص165و166؛ مرقــی 

کــه میــان مــدت و دوران زندگانــی افــراد بــا جســم آن‌هــا وجــود دارد، می‌دانــد.  شــبیه رابطــه و نســبتی 
، بــه همان‌‌گونــه  کــه می‌بایســت ابتــدا جســم و تــن انســان باشــد و ســپس مــدت و عمــر درواقــع همان‌گونــه 
ابتــدا بایــد حرکــت فلــک وجــود داشــته باشــد و ســپس مقــدار آن. ایــن مهــم قائــم و وابســته بــودن زمان و 

کاشــانی، 1366، ص290(. دوران زندگانــی را بــه حرکــت و جســم نشــان می‌دهــد )مرقــی 
کاشــانی در رســالۀ جاودان‌نامــه نــگاه دقیق‌تــری نســبت‌به ایــن مســئله داشــته و میــان زمــان و وقــت 
کــه بی‌ســابقه اســت. وی در ایــن رســاله، در ابتــدا  کــه می‌تــوان ادعــا نمــود  تفاوتــی را بیــان می‌نمایــد 
ــمار  ــه ش ــه ب ــرکات چهارگان ــن ح ــام ای ــدار تم ــان مق ــه زم ک ــد  ــم می‌دان ــار قس ــر چه ــتمل ب ــت را مش حرک

: ــد از مــی‌رود. ایــن چهــار حرکــت عبارت‌ان
کوچــک یــا بــزرگ شــود. ایــن ســنخ  کمیّــت؛ ماننــد اینکــه انــدازۀ جســمی  الــف. حرکــت در مقــدار یــا 

کاســته شــدن« نامیــده می‌شــود. از حرکــت »افــزودن یــا 
گــردد یــا آنکــه جســم ســیاه  کثیــف  کیفیــت؛ هماننــد اینکــه شــیءِ لطیــف  ب. حرکــت و جنبــش در 

گفتــه می‌شــود. کــه بــدان »اســتحاله«  گــردد  بــه جســم ســفید رنــگ متبــدل 
ج. حرکــت و جنبــش در وضــع شــیء؛ هماننــد اینکــه اجــزای بســیار مرتــب و منظــم یــک شــیء تغییــر 

گــردش« نامیــده خواهــد شــد. نمایــد و آن حالــت نظــم و ترتیــب از بیــن بــرود. ایــن نــوع از حرکــت »
کــه در مــکان دور و بعیــدی قــرار دارد، نزدیــک شــود یــا  د. حرکــت و جنبــش مکانــی؛ ماننــد شــیئی 

برعکــس. ایــن ســنخ از حرکــت »انتقــال« نامیــده می‌شــود.
کــه مشــتمل  « نامیــده می‌شــود  کــه تمــام ایــن حــرکات و جنبش‌هــا »تغیّــر کاشــانی معتقــد اســت  حــال، 
کاشــانی،  بــر مقــدار و انــدازه‌ای اســت. در دیــدگاه وی مقــدار تمــام حــرکات مذکــور زمــان نــام دارد )مرقــی 
ــی از  ــل یک ــه ذی ک ــت  ــی اس ــرکات عرض ــه ح ــرکات پیش‌گفت ــام ح ــه تم ک ــت  ــح اس 1366، ص289(. واض

مقــولات نُه‌گانــه منــدرج می‌گــردد.
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وی در رســالۀ منهــاج مبیــن از تعبیــر نســبتاً متفاوتــی نســبت‌به تعریــف زمــان بهــره بــرده اســت. در 
گــذرا و متغیــر جوهــر نامیــده می‌شــود. ایــن احــوال هماننــد بــزرگ  دیــدگاه او زمــان، مقــدار وجــود احــوال 
کاشــانی، 1366، ص498(. بهــره بــردن از تعبیــر  کوچــک شــدن، شــیرین یــا تــرش شــدن اســت )مرقــی  شــدن، 
کــه پیش‌تــر از حقیقــت زمــان ارائــه  « نســبت‌به تعریفــی  گــذرا و متغیــر »مقــدار وجــود نســبت‌به احــوال 

کــرده بــود، متفــاوت و جدیــد بــه شــمار مــی‌رود.

کاشانی ۱-۲. تفاوت زمان و وقت در دیدگاه 

کاشــانی حرکــت در جواهــر را »وقــت« می‌نامــد، نــه »زمــان«.  کــه  مطلــب اساســی و قابل‌توجــه آن اســت 
ــر اســاس دیــدگاه وی، درصورتی‌کــه جســمی هماننــد آب بــه جســم دیگــری ماننــد هــوا مبــدل  درواقــع ب
گــردد، مقــدار ایــن نــوع از حرکــت »وقــت« نــام دارد، نــه زمــان. دلیــل وی بــرای ایــن نام‌گــذاری ایــن اســت 
کــون« می‌نامــد و مقــدار آن را وقــت  کــه تبدیــل آب بــه هــوا فاقــد امتــداد اســت. وی ایــن ســنخ از تغییــر را »
ــه وقــت، طــرف زمــان  ک ــاور اســت  ــر ایــن ب کاشــانی در مقــام تعریــف وقــت ب ــه زمــان.  دانســته اســت، ن

کاشــانی، 1366، ص289(. کنــار و طــرف خــط اســت )مرقــی  کــه نقطــه  اســت، نــه خــود زمــان؛ آن‌گونــه 

۱-۳. حقیقت دهر

ــبت‌به  ــی نس ــر مختلف ــاره، تعابی ــن ب ــات وی در ای کلم ــارات و  ــاس عب ــر اس ــه ب ک ــت  گف ــن  ــوان چنی می‌ت
ــود. ــه می‌ش ــا پرداخت ــون بدان‌ه کن ــه ا ک ــت  ــده اس ــان ش ــانی بی کاش ــوی  ــر از س ــت ده حقیق

الــف. دهــر مقــدار وجــود موجــودات اســت. درواقــع در دیــدگاه وی، دهــر بــه حقیقــت وجــود قائــم و 
کــه زمــان، یعنــی مقــدار حرکــت، وابســته و قائــم بــه حرکــت اســت. از منظــر او،  وابســته اســت؛ آن‌گونــه 
کــه مقــدار و مــدت وجــود جســم محســوب می‌شــود، مقــدم بــر زمــان بــوده و آن را احاطــه  حقیقــت دهــر 
ــر زمــان حرکــت  کــه زمــانِ حرکــتِ منقطــع و ناپیوســته محــاط ب گفــت  کــرده اســت. بدین‌ترتیــب بایــد 
دائمــی و پیوســته و زمــان حرکــت پیوســته و دائمــی محــاط بــر دهــر و حقیقــت دهــر محــاط بــر وجــود و 

کاشــانی، 1366، ص165و166(. حقیقــت وجــود محــاط بــر هویــت خواهــد بــود )مرقــی 
کــه وی پیرامــون معنــای دهــر مفهــوم »هویــت« را توضیــح داده اســت،  کلماتــی  در دیگــر عبــارات و 

ایــن معانــی واضح‌تــر خواهــد شــد.
ب. وی در دیگــر رســالۀ خــود یعنــی جاودان‌نامــه دیــدگاه خــود را پیرامــون حقیقــت دهــر بدیــن 
کــه دهــر مقــدار پایندگــی و ایســتایی ذوات و اشــیاء خواهــد بــود. افــزون بــر  صــورت بیــان می‌نمایــد 



40

بررسی انتقادی دیدگاه بابا افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی پیرامون حقیقت زمان و دهر / رضا حصاری و  حمیدرضا خادمی

کــه در ضمــن معنــای الــف بــدان اشــاره شــد، بیــان  ایــن وی در ادامــه تبیینــی نســبت‌به‌معنای هویــت، 
کــه شایســته اســت بــدان توجــه شــود. می‌نمایــد 

عبارت وی در این باره چنین است:

‍ˮ̂ ــی ذوات ــدار پایندگ ــه مق ــود، بلک ــان نب ــی ذوات را زم ــر را و پایندگ گوه ــتی  و هس
گوهــر  ــودن  گوهــر ب کــه  ــی  ــد؛ بــدان معن گوین گوهرهــا را ازل  ــد. و آغــاز هســتی  گوین را دهــر 
گــردد. و  کــه منقطــع  کــه انجــام نــدارد  گوینــد؛ بــدان معنــا  را آغــاز نبــود. و انجامــش را ابــد 
گوهــر را و پاینده‌دارنــدۀ آن هســتی را تــا منقطــع نگــردد، هویــت خواننــد  گوهــر بــودن  ســبب 

کاشــانی، 1366، ص291(. )مرقــی 

درحقیقــت در دیــدگاه او، میــان خداونــد و ملکــوت نفســانی واســطه‌ای اعــم از زمــان یــا موجــودی 
ــه  گردنــده، واســطه ب گوهــران  ــد و  ــان خداون ــود، بلکــه ایــن ملکــوت می ــر از زمــان نخواهــد ب دیگــر غی
ــانی، 1366،  کاش ــی  ــوند )مرق ــق ش ــود و محق ــان، موج ــر و زم ــا تغی ــر ب ــرانِ متغی گوه ــه  ــا آنک ــی‌رود ت ــمار م ش
ــت،  ــه عل ک ــت  ک اس ــا « اف ــر گوه ــۀ » کلم ــود وی از  ــه مقص ک ــود  ــا نم ــن ادع ــوان این‌چنی ص291(. می‌ت

ــد اســت. ــان‌ اســت و منظــور از واژۀ »هویــت« خداون منشــأ و موجــد حقیقــت زم
گوهــر  وی در رســالۀ منهــاج مبیــن و در عبارتــی تقریبــاً مشــابه، نه‌تنهــا مقــدار وجــود جوهــری، بلکــه 

گوهرهــا را دهــر نامیــده اســت. عبــارت وی این‌چنیــن اســت:  بــودن 

‍ˮ̂ گوهــر و چیــز بــودن چیزهــا ]را[ دهــر گوهــر بــودن  و مقــدار وجــود جوهــری را یعنــی 
کاشــانی، 1366، ص498(. گوینــد )مرقــی 

کــه از منظــر او  کــه مــدت هســتی مطلــق،  کــرده اســت  ج. وی در رســالۀ ســاز و پیرایــۀ شــاهان ســعی 
کل اســت را دهــر بنامــد. عبــارت وی در ایــن بــاره چنیــن اســت:  هســتی مطلــق همــان عقــل اول یــا عقــل 

‍ˮ̂ کــه وجــود اصــل را و وجــود فــرع را عــام اســت، فــروغ هویــت حــق و هســتی مطلــق 
اســت تبــارک و تعالــی، و آن را آغــاز نیســت و بی‌آغــازی‌اش را ازل خواننــد. و بی‌انجــام 
گوینــد  کــه مقــدار هســتی اســت، دهــر  گوینــد. و مدتــش را  اســت و بی‌انجامــی‌اش را ابــد 

کاشــانی، 1366، ص88(. )مرقــی 
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وی در همیــن راســتا و در عبارتــی تقریبــاً مشــابه در رســالۀ عرض‌نامــه دیــدگاه خــود را این‌گونــه بیــان 
، مــدت و مقــدار همیشــگی، بی‌انجامــی و جاودانــی اســت. بــر اســاس اینکــه مــدت  کــه دهــر می‌نمایــد 
کــه مــدت جاودانگــی محســوب می‌شــود،  هــر چیــزی بــه شــیء دیگــری وابســته و قائــم اســت، لــذا دهــر 

کاشــانی، 1366، ص240(. وابســته و متکــی بــه وجــود مطلــق اســت )مرقــی 
ــه  ک ــت  ــوده اس ــود نم ــدگاه خ ــدی دی ــعی در جمع‌بن ــه س ــول مقطع ــرات و فص ــالۀ تقری د. وی در رس
توجــه بــه رویکــرد وی در ایــن بــاره نه‌تنهــا ضــروری، بلکــه حــاوی نــکات مفیــد و تــازه‌ای خواهــد بــود 
کــه وی در ایــن رســاله بیــان نمــوده اســت، در قالــب ســه  کــه شایســته اســت بــدان توجــه شــود. مطالبــی 

نکتــه بیــان خواهــد شــد.
  نکتــۀ نخســت: در دیــدگاه وی، دهــر مــدت پایندگــی ذوات و حقایــق اشــیاء بــدون ملاحظــۀ امــور 

کــه ایــن مــدت امــری ثابــت و بــدون تغییــر اســت، لــذا از بطــان  متغیــر و حــادث خواهــد بــود و ازآنجا
و زوال منــزه و بــه‌دور اســت.

کــه دهــر در دیــدگاه حکمــا و فلاســفه به‌معنــای پایندگــی و  کاشــانی معتقــد اســت    نکتــۀ دوم: 

کــه دهــر  ایــن ســخن معــروف حکماســت  ایــن مهــم نشــان‌دهندۀ  اســت.  اســتمرار ذات خداونــد 
به‌معنــای نســبت میــان یــک موجــود ثابــت بــا موجــود ثابــت دیگــر اســت. دلیــل ایــن مطلــب در 
«، مقصــود  کــه در تعریــف مذکــور یعنــی »نســبت یــک ثابــت بــه ثابــت دیگــر کاشــانی آن اســت  دیــدگاه 
، خداونــد و منظــور از ثابــت دوم دهــر اســت؛ بدیــن معنــا  از ثابــت نخســتین، در تعریــف موردنظــر
کــه نســبت‌به خداونــد ثابــت تصــور می‌شــود، دهــر نامیــده می‌شــود.  کــه آن اســتمرار و پایندگــی‌ای 
بااین‌وجــود، مشــابهت و تماثــل میــان ذات خداونــد و دهــر محقــق نخواهــد شــد؛ زیــرا ثبــوت دهــر 

به‌واســطۀ خداونــد بــوده و ثبــوت خداونــد بــا توجــه بــه ذات خویــش توضیــح داده می‌شــود.
کاشــانی بــه ایــن پرســش یعنــی معنــای    نکتــۀ ســوم: در راســتای مطالــب مطرح‌شــده در نکتــۀ دوم، 

، در توضیــح اشــکال می‌تــوان چنیــن  حدیــث »الدهــر هــو الله« چگونــه پاســخ می‌دهــد؟ به‌بیان‌دیگــر
گفــت بــر اســاس مطالــب مطرح‌شــده در نکتــۀ دوم، دهــر به‌معنــای پایندگــی و اســتمرار ذات الهــی 
ــه،  ــد اســت؛ درحالی‌کــه در حدیــث پیش‌گفت ــه تحقــق و ثبــوت خداون ــوت آن وابســتۀ ب کــه ثب اســت 

دهــر همــان خداونــد اســت، نــه مقــدار پایندگــی و اســتمرار خداونــد.
کــه بــر خداونــد حمــل  کــه مقصــود از دهــر در روایــت مذکــور  کاشــانی در مقــام پاســخ معتقــد اســت 
کــه شــیء مســتمر از ازل تــا  کــه از ازل تــا بــه ابــد مســتمر اســت، بدیــن معنــا  شــده اســت، شــیئی اســت 
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ــر  ــن شــیئی احاطــه ب ــن دهــر اســت. این‌چنی ــه عی ک ــد محســوب می‌شــود؛ خداونــدی  ــد، خداون ــه اب ب
 ، موجــودات زمانــی داشــته و تمــام ایــن ســنخ از موجــودات در آن مندمــج‌ اســت. در ایــن صــورت دهــر
کــه از ازل تــا بــه ابــد مســتمر اســت یــا خداونــد از تقســیم شــدن بــه ســاعات، روزهــا، دقیقه‌هــا  حقیقتــی 

کاشــانی، 1366، ص664(. و ماننــد آن منــزه و مبــری اســت )مرقــی 

۲. تحلیل و بررسی

کــه پیرامــون رویکــرد وی  کاشــانی در دو بخــش خواهــد بــود. در بخــش نخســت، نکاتــی  بررســی دیــدگاه 
ــان می‌شــود و ســپس در بخــش دوم برخــی از تأمــات نســبت‌به  ــارۀ حقیقــت زمــان وجــود دارد، بی درب

معنــا و حقیقــت دهــر توضیــح داده می‌شــود.

۲-۱. بخش نخست:

کاشانی پیرامون زمان در قالب بیان سه نکته مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.  دیدگاه 
کــه فاقــد  ــۀ »آن« اســت  کــه وقــت به‌مثاب گفــت  ــد  کاشــانی، بای ــدگاه  ــر اســاس دی   نکتــۀ نخســت: ب

کشــش و امتــداد بــوده و تغییــرات دفعــی جوهــری در آن رخ می‌دهــد. طــول، 
کــه بــه حرکــت جوهــری اعتقــاد نداشــتند، ایــن‌ نــوع  گفــت در دیــدگاه فیلســوفان مشــائی  لکــن بایــد 
تحلیــل نســبت‌به تغییــرات اشــیاء مــادی و جســمانی صحیــح و درســت اســت؛ امــا در مکتــب حکمــت 
کــون  کــه »آن« تحقــق بالفعــل نــدارد، می‌تــوان بــه اســتحالۀ  متعالیــه و بــر اســاس مبنــای حرکــت جوهــری 
کــه تبــدل دفعــی  گفــت  ــر مبنــای حرکــت جوهــری بایــد  ــه ب ــا تکی و فســاد صــورت حکــم نمــود. لــذا ب
اشــیاء بــه یکدیگــر نادرســت خواهــد بــود )شــیرازی، 1368، ج3، ص177و178؛ جــوادی آملــی، 1393، ج13، 
کــه حرکــت همــواره  ــد  ــای حرکــت ایــن مهــم را آشــکار می‌نمای ص131(. درواقــع تأمــل در مفهــوم و معن

ــا انجــام حرکــت حاصــل  کــه بــرای حرکــت ب حقیقتــی اشــتدادی اســت؛ زیــرا هــر حالــت و وضعیتــی 
کمــال قلمــداد می‌شــود. بنابرایــن  کــه بالقــوه واجــد آن بــوده، فعلیــت و  می‌شــود، نســبت‌به حالتــی 
تشــکیکی بــودن خــروج متحــرک از حالــت قــوه بــه فعــل می‌توانــد مطلــب پیش‌گفتــه را اثبــات نمایــد.

می‌شــود،  محســوب  ملاصــدرا  دیــدگاه  توضیــح  به‌نوعــی  درواقــع  کــه  آملــی  جــوادی  عبــارت 
اســت: چنیــن 

‍ˮ̂ ــه ــه فعــل باشــد، اول تشــکیک را ب ــوه ب ــر حرکــت خــروج تدریجــی شــیء از ق گ ا
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همــراه دارد. دوم، متحــرک از مرحلــۀ ضعیــف بــه مرحلــۀ شــدید مــی‌رود. ســوم، انتقــال آن 
گــر چیــزی  از ضعیــف بــه قــوی نیــز متصــل و تدریجــی اســت و دفعــی و منفصــل نیســت. ا
دارای مراتــب باشــد و متحــرک نیــز ایــن مراتــب را یکــی پــس از دیگــری طــی نمایــد، 
اولاً شــدت و ضعــف، ثانیــاً اشــتداد و تضعــف تأمیــن می‌شــود و ایــن دو در یــک امــر 

اســتکمالی لازم اســت )جــوادی آملــی، 1393، ج13، ص120(.

گرفت.   نکتۀ دوم: این نکته در قالب دو بخش مورد تبیین و توضیح قرار خواهد 

ــان دو مفهــوم زمــان و وقــت  کاشــانی می کــه  ــدا بایــد توجــه داشــت تفاوتــی    بخــش نخســت: در ابت

کرده‌انــد، هیــچ فیلســوف یــا حکیمــی آن را بیــان  کــه نگارنــدگان جســتجو  نهــاده اســت، تــا بدان‌جــا 
کــه فیلســوفان و حکیمــان مســلمان تفاوتــی میــان زمــان  نکــرده اســت. بلکــه می‌تــوان چنیــن ادعــا نمــود 
و وقــت ننهاده‌انــد )ابن‌ســینا، 1376، ص268؛ اخوان‌الصفــا، 1412، ج1، ص306؛ لوکــری، 1373، ص220؛ ســهروردی، 

1372، ج1، ص409؛ رازی، بی‌تــا، ج1، ص659؛ ابن‌رشــد، 1377، ج1، ص437؛ ابن‌حــزم، 2007، ج4، ص166(.

یــخ فلســفۀ  کــه در طــول تار کســانی    بخــش دوم: در ایــن بخــش ســعی شــده اســت بــه دیــدگاه 

اســامی میــان زمــان و وقــت تفــاوت نهاده‌انــد، اشــاره شــود و ســپس رویکــرد آنــان مــورد نقــد و بررســی 
کــه در طــول تاریــخ فلســفه تنهــا در یــک مــورد  گیــرد. ذکــر ایــن مطلــب ازآن‌رو ضــروری می‌نمایــد  قــرار 

کاشــانی بیــان نمــوده، نــدارد. کــه ارتباطــی بــا آنچــه  تفــاوت میــان وقــت و زمــان بیــان شــده 
اوقــات  از  مرکــب  را  زمــان  حقیقــت  کــه  افــرادی  از  دســته  آن  رویکــرد  ابن‌ســینا   ، به‌بیان‌دیگــر
دانســته‌اند، مــردود دانســته و ســعی در نادرســت نشــان دادن آن‌هــا دارد. به‌جهــت تناســب بحــث، 

گــروه بیــان و ســپس انتقــاد ابن‌ســینا توضیــح داده می‌شــود. به‌طــور مختصــر دیــدگاه ایــن 
گــروه، زمــان از اوقــات ترکیــب یافتــه اســت؛ یعنــی حقیقــت زمــان عبــارت اســت  در دیــدگاه ایــن 
ــه‌ای  ــه، می‌بایســت اوقــات را به‌گون ــه ایــن نظری ــدگاه معتقــدان ب «. در دی ــی أمــور ــا لأمــور إل از »نســبة م
کلمــه یــا واژۀ »حــوادث« اســتفاده  کلمــۀ »اوقــات« به‌عنــوان جایگزیــن  کــه بتــوان از لفــظ و  تفســیر نمــود 
کنــار همدیگــر قــرار داده شــوند،  گفتــه ‌شــود »چنانچــه اوقــات در  نمــود. ازاین‌جهــت، درصورتی‌کــه 
کنــار یکدیگــر قــرار داده  کــه چنانچــه حــوادث در  گفــت  زمــان حاصــل می‌شــود«، می‌تــوان این‌گونــه 
ــر ایــن اســاس، حقیقــت و ماهیــت زمــان از اوقــات ترکیــب  شــوند، حقیقــت زمــان حاصــل می‌شــود. ب
ــه اســت )ابن‌ســینا،  ــد، زمــان از حــوادث ترکیــب یافت ــه اوقــات همــان حوادث‌ان ک ــه اســت و ازآنجا یافت

ج1، ص۱۴۸و۱۴۹(.  ،۱۴۰۵
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کــه خــود امــری از امــور اســت،  به‌عنــوان نمونــه، چنانچــه تولــد فــردی از افــراد انســان هماننــد مجیــد، 
ــهور و رایــج دیگــری همچــون  ــۀ مش ــا واقع کرم�ی ــر ا ــرت پیامب ــد هج ــر همانن ــور دیگ ــری از ام ــه ام ب
کــه میــان ایــن دو واقعــه محقــق و حاصــل می‌شــود، زمــان  طلــوع آفتــاب نســبت داده شــود، نســبتی 

کــه میــان دو امــر واقــع شــده اســت، زمــان اســت. گفــت ایــن نســبتی  نامیــده می‌شــود. بنابرایــن بایــد 
ــر  ــۀ دیگ ــا واقع ــارن ب ــد، مق ــد مجی ــردی مانن ــد ف ــانِ تول ــه زم ک ــود  ــه می‌ش گفت ــن  ــه چنی آن‌گاه در ادام
ماننــد طلــوع خورشــید اســت؛ یعنــی یکــی از ایــن دو واقعــه زمــانِ واقعــه یــا امــر دیگــر قــرار داده می‌شــود. 
کــه معــروف و مشــهور اســت، یعنــی طلــوع خورشــید، به‌عنــوان وقــتِ  اساســاً در ایــن مثــال، آن حادثــه‌ای 
حادثــه واقعــۀ دیگــر قــرار داده می‌شــود. البتــه ممکــن اســت حادثــه‌ای مبهــم به‌عنــوان وقــت قــرار 
داده شــود؛ امــا به‌دلیــل آنکــه وقــت قــرار دادن حادثه‌هــای معــروف هماننــد طلــوع خورشــید می‌توانــد 
کــه ایــن قبیــل حــوادث به‌عنــوان وقــت قــرار  معلــوم و آشــکارتر باشــد، ازاین‌جهــت ســعی شــده اســت 

داده شــوند.
ــت، یعنــی تعیین‌کننــدۀ وقــت،  کــه وقــت به‌توســط موقِّ از توضیــح و تبییــن پیش‌گفتــه واضــح می‌شــود 
کــه تعییــن آن به‌وســیلۀ فــرد و شــخص محقــق می‌شــود. بنابرایــن شــخصی  تعییــن می‌شــود؛ بدیــن معنــا 
کــه خورشــید طلــوع می‌نمایــد، این‌چنیــن  کنــون  کــه طلــوع شــمس را وقــت قــرار ‌دهــد و ا ممکــن اســت 
کــه دو طلــوع خورشــید دیگــر محقــق و  کــه دو روز بعــد نــزد تــو می‌آیــم؛ یعنــی آن هنــگام  می‌گویــد 

حاصــل شــود، نــزد تــو خواهــم آمــد.
کــه ایــن عَــرَض و  گزیــر بایــد بــه ایــن مهــم اعتقــاد پیــدا نماینــد  کــه ایــن افــراد نا ابن‌ســینا معتقــد اســت 
حادثــه وقــت اســت؛ لکــن به‌وســیلۀ توقیــت، یعنــی پــس از آنکــه آن را به‌عنــوان وقــت تعییــن نمودیــم، 
آن عَــرَض وقــت خواهــد بــود. امــا خــود عــرض ذاتــاً وقــت محســوب نخواهــد شــد، بلکــه در مقــام ذات 
کنــار هــم قــرار دادن  کــردن آن بــا حادثــۀ دیگــری، یعنــی از  خــود تنهــا یــک حادثــه اســت. بــا مقــارن 
ــید،  ــروب خورش ــا غ ــوع ی ــد طل ــت، همانن ــکارتر اس ــر و آش ــه معروف‌ت ک ــه‌ای  ــه، آن حادث ــن دو حادث ای
ــۀ مشــهوری  ــد از اینکــه حادث گزیرن ــرار داده می‌شــود. بنابرایــن آن‌هــا نا ــه و واقعــۀ دیگــر ق وقــت حادث
را به‌عنــوان وقــت قــرار دهنــد و بــرای وقــت قــرار دادن حادثــه، می‌بایســت آن را بــا حادثــۀ دیگــری 

مقــارن نماینــد.
، دو عَرَض در اینجا می‌توان تصور نمود: به‌عبارت‌دیگر

1. تولد فردی از افراد انسان به‌نام مجید؛
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه فــردی هماننــد مجیــد موجــودی جوهــری اســت؛ لکــن تولــد وی امــری عرضــی  بایــد توجــه داشــت 
محســوب می‌گــردد.

2. طلوع خورشید؛
ذات و حقیقــت خورشــید امــری جوهــری اســت؛ لکــن طلــوع آن امــری عرضــی محســوب می‌شــود. 
گیرنــد، یکــی از آن دو  کــه ایــن دو عــرض نســبت‌به یکدیگــر مــورد ســنجش و مقایســه قــرار  آن هنــگام 
معروف‌تــر و حادثــۀ دیگــر مخفــی خواهــد بــود. درواقــع آن عَــرَضِ معــروف یعنــی طلــوع خورشــید، زمــان 
و وقــت بــرای عــرض غیرمعــروف، یعنــی تولــد فــردی ماننــد مجیــد، قــرار داده می‌شــود. بدین‌ترتیــب، 
ــد  ــری خواه ــه دیگ ــرض ب ــن دو ع ــی از ای ــبت دادن یک ــای نس ــان به‌معن ــدگاه آن ــان در دی ــت زم حقیق
کــه از اوقــات ترکیــب یافتــه اســت )ابن‌ســینا، ۱۴۰۵،  بــود. لــذا در ایــن رویکــرد، زمــان امــری نســبی اســت 
کتــاب المباحثــات پــس از بیــان ایــن دیــدگاه، آن  کــه ابن‌ســینا در  ج1، ص۱۴۸و۱۴۹(. شــایان ذکــر اســت 

ــد )ابن‌ســینا، 1371، ص360(. ــن می‌‌دان ــات متکلمی را جــزء هذیان
، تنهــا  کــه به‌جهــت اختصــار ابن‌ســینا ســه اشــکال و انتقــاد نســبت‌به ایــن رویکــرد بیــان نمــوده اســت 

یکــی از ایــن اشــکالات توضیــح داده می‌شــود.
گــردد. حــد یــک شــیء در  کــه مقدمــه‌ای ذکــر  در ابتــدا و به‌جهــت توضیــح بحــث شایســته اســت 
یــک معنــا  و بــه یــک اعتبــار به‌معنــای نهایــت آن و ابتــدای شــیء دیگــری خواهــد بــود، امــا حــد دو 
کــه انتهــای یــک شــیء و ابتــدای  شــیء عبــارت اســت از مــرز میــان دو شــیء؛ مــرز و نقطــۀ اتصالــی 
گــردد.  شــیء نخســتین اســت. البتــه ایــن حــد می‌توانــد انتهــای دو شــیء یــا ابتــدای دو شــیء محســوب 
گرفتــه اســت. ایــن  کــه نقطــه‌ای در وســط آن قــرار  به‌عنــوان نمونــه می‌تــوان پاره‌خطــی را ملاحظــه نمــود 
کــه از ابتــدای  نقطــه ایــن خــط واحــد را بــه دو قســم تقســیم می‌نمایــد. می‌تــوان این‌گونــه تصــور نمــود 
قســمت نخســت ایــن پاره‌خــط بــه ایــن نقطــه می‌رســیم و در ایــن نقطــه، قســمت نخســت خــط تمــام 
، ایــن پاره‌خــط بــه همیــن نقطــه منتهــی می‌گــردد و در  می‌شــود و پایــان می‌یابــد. امــا از ســوی دیگــر
ایــن نقطــه قســمت دوم ایــن پاره‌خــط تمــام می‌گــردد. بنابرایــن هــر دو قســمت ایــن پاره‌خــط در ایــن 
نقطــه تمــام می‌شــوند یــا از ایــن نقطــه شــروع می‌شــوند یــا آنکــه یکــی از دو خــط از ایــن نقطــه شــروع و 
دیگــری در ایــن نقطــه تمــام ‌شــده و بــه پایــان می‌رســد. بدین‌ترتیــب در اینجــا ســه فــرض وجــود خواهــد 
کــه ایــن نقطــه از ســنخ هیچ‌یــک از ایــن دو طــرف پاره‌خــط  داشــت. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 

موردنظــر نیســت.
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کــه  کــه وقــت، حــد میــان مقــدم و مؤخــر اســت؛ بدیــن معنــا  گفــت  بــا توجــه بــه آنچــه ذکــر شــد بایــد 
گــر مقــدم و موخــری فــرض شــود، می‌تــوان میــان آن دو را ملاحظــه نمــود. آن امــر میانــی، حــد خواهــد  ا
کــه مقــدم بــا ایــن حــد بــه پایــان و انتهــاء خــود می‌رســد و مؤخــر بــا آن شــروع می‌شــود و درعین‌حــال  بــود 

ایــن حــد، نــه از ســنخ مقــدم و نــه از ســنخ مؤخــر بــه شــمار مــی‌رود.
ــر داد.  ــا یکدیگــر تغیی ــگاه مقــدم و مؤخــر را ب ــوان جای ــه می‌ت ک ــد  ــن می‌گوی ابن‌ســینا در ادامــه چنی
البتــه به‌شــرط آنکــه وصــف تقــدم و تأخــر مــورد ملاحظــه قــرار نگیــرد. به‌عنــوان نمونــه، دوران پیامبــری 
گــر  حضــرت نــوح� مقــدم اســت و دوران پیامبــری حضــرت ابراهیــم� متأخــر اســت. حــال ا
ــرت  ــی ذات حض ، یعن ــر ــن دو ام ــوان ذات ای ــرد، می‌ت ــرار نگی ــه ق ــورد ملاحظ ــر م ــدم و تأخ ــف تق وص
ــر دیگــری را جای‌گزیــن دیگــری  نــوح� و ذات حضــرت ابراهیــم� بــدون لحــاظ تقــدم یکــی ب

ــر داد. ــوان تغیی نمــود؛ امــا هیــچ‌گاه وصــف مقــدم و مؤخــر را نمی‌ت
کــه وقــت، مــرز و حدفاصــل میــان مقــدم و مؤخــر اســت، یعنــی مــرز میــان  گفــت  بدین‌ترتیــب بایــد 
کــه نمی‌تــوان موضــع آن دو را جابه‌جــا نمــود؛ درحالی‌کــه امــور حــادث می‌تواننــد  دو چیــزی اســت 
تغییــر یابنــد. بنابرایــن وقــت، مــرزِ میــان ایــن امــور حــادث نخواهــد بــود. لــذا حادثــه همــان وقــت 
ــر  ــدم و تأخ ــا تق ــود دارد، ام ــی وج ــکان جابه‌جای ــوادث، ام ــرا در ذات ح ــد؛ زی ــد ش ــوب نخواه محس
گیــرد.  هیــچ‌گاه نمی‌تواننــد تغییــر یابنــد؛ یعنــی هیــچ‌گاه یکــی از آن‌هــا نمی‌توانــد در موضــع دیگــری قــرار 
کــه خــود حقیقــت تقــدم، تأخــر و معیــت، زمــان نیســتند، بلکــه  ابن‌ســینا درنهایــت این‌چنیــن می‌گویــد 
کــه زمــان حقیقتــی  ایــن قبیــل امــور درواقــع حــالات و اوصــاف زمــان‌ محســوب می‌شــوند؛ بدیــن معنــا 
کــه بــه اوصــاف و حالاتــی هماننــد تقــدم، تأخــر و معیــت متصــف می‌شــود. ازاین‌جهــت شــیئی  اســت 
کــه در زمــان اســت بــه تقــدم، تأخــر و معیــت متصــف می‌شــود، نــه اینکــه حقیقــت زمــان همــان تقــدم، 

گــردد )ابن‌ســینا، ۱۴۰۵، ج1، ص۱۵۳و۱۵۴(. تأخــر و معیــت تلقــی 
کاشــانی میــان زمــان و وقــت بیــان نمــوده  کــه  گفــت تفاوتــی  بــر اســاس آنچــه ذکــر شــد، می‌تــوان 
ــه وجــود  ــوده، بلکــه بســیاری از حکمــا و فلاســفه ب اســت، نه‌تنهــا در طــول تاریــخ فلســفه بی‌ســابقه ب

ایــن تفــاوت توجــه نــداده و ایــن دو مفهــوم را در یــک معنــا اســتعمال نموده‌انــد.
کاشــانی هماننــد دیگــر حکیمــان و فیلســوفان مشــائی، حقیقــت زمــان را تنهــا شــامل    نکتــۀ ســوم: 

مقــولات عرضــی دانســته و آن را مشــتمل بــر مقولــۀ جوهــر ندانســته اســت. لکــن بــر اســاس تعالیــم 
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کــه شــامل جواهــر اشــیاء و  مکتــب حکمــت متعالیــه، حقیقــت زمــان به‌گونــه‌ای تبییــن شــده اســت 
ــت. ــز شــده اس ــری اشــیاء نی ــت جوه حرک

کــه معیــار  کــه از منظــر وی زمــان عــام  گفــت  نســبت‌به دیــدگاه ملاصــدرا در ایــن بــاره می‌تــوان چنیــن 
ک دیگــر زمان‌هاســت، مقــدار حرکــت جوهــری طبیعــت جوهــر فلــک اســت، نــه مقــدار حرکــت  و مــا

کــه حکیمــان مشــائی بــدان اعتقــاد داشــتند. دوری و وضعــی فلــک نهــم، آن‌گونــه 
اساســاً زمــان مخصــوص بــه هــر شــیئی از اشــیاء بــر اســاس دیــدگاه رایــج و مشــهور میــان حکمــا یعنــی 
ــدگاه  ــا در دی ــت. ام ــد آن اس ــیئی واج ــر ش ــه ه ک ــت  ــی‌ای اس ــت عرض ــدار حرک ــائی، مق ــوفان مش فیلس
ملاصــدرا و بــر اســاس تعالیــم حکمــت متعالیــه، مقــدار حرکــت جوهــری هــر موجــود خاصــی زمــان 
مخصــوص و ویــژۀ آن شــیء بــه شــمار مــی‌رود. ایــن مهــم تفــاوت معنــای زمــان خــاص را نــزد حکیمــان 

ــد. ــه آشــکار می‌نمای ــروان حکمــت متعالی مشــائی و پی
کــه دیــدگاه رایــج و مشــهور میــان حکمــا یعنــی فیلســوفان  گفــت  نســبت‌به توضیــح زمــان عــام بایــد 
کــه ایــن زمــان مقــدار حرکــت دوری و وضعــی فلــک نهــم  مشــائی در توضیــح زمــان عــام آن اســت 
اســت. امــا ملاصــدرا زمــان عــام جوهــری را مقــدار حرکــت طبیعــت و جوهــری فلــک نهــم تلقــی نمــوده 
ــدگاه او  ــد. ایــن دی و زمــان عــام عرضــی را مقــدار حرکــت دوری و وضعــی حرکــت فلــک نهــم می‌دان

ــیرازی، 1368، ج3، ص 115و117و135(. ــت )ش ــده اس ــان ش ــاص وی بی ــی خ ــاس مبان ــر اس ــت ب درحقیق

۲-۲. بخش دوم: دهر

کاشانی پیرامون حقیقت دهر در قالب بیان دو نکته بررسی می‌شود. دیدگاه 
کاشــانی نســبت‌به معنــا و مفهــوم دهــر بیــان نمــوده اســت، نه‌تنهــا جدیــد و  کــه    نکتــۀ اول: تعابیــری 

کنــون بــه ایــن تعابیــر  گاه نوعــی تخالــف بــا یکدیگــر دارد. ا تــازه محســوب می‌شــود، بلکــه ایــن تعابیــر 
مختلــف اشــاره می‌شــود:

الف. مقدار وجود موجودات؛
ب. مقدار پایندگی و ایستایی ذوات؛

ج. مقدار و مدت وجود جسم؛
؛ گوهر گوهر بودن یک  د. چیز بودن چیزها یا 

که وابسته به وجود مطلق است. هـ . مقدار و مدت جاودانگی و همیشگی 
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کــه وی پیرامــون معنــا و مفهــوم دهــر بیــان نمــوده اســت، می‌تــوان چنیــن  بــا تأمــل در عبــارات مختلفــی 
کــه تعابیــر مختلــف و متعــدد وی نشــان از ناهماهنگــی و نوعی ابهــام دارد. ادعــا نمــود 

کــه وی نســبت‌به‌معنای دهــر در رســالۀ منهــاج مبیــن  نمونــه‌ای از ناهماهنگــی را می‌تــوان در تعبیــری 
، دیــدگاه خــود  کاشــانی در ایــن رســاله در مقــام تبییــن مفهــوم دهــر کــرده اســت، مشــاهده نمــود.  بیــان 
ــدار  ــه وی مق ــب اینک ــت. جال ــود جوهــری اس ــر مقــدار وج ــه ده ک ــد  ــح می‌ده ــورت توضی ــن ص را بدی
کاشــانی، 1388،  کــرده اســت )مرقــی  گوهرهــا و چیــز بــودن چیزهــا تفســیر  گوهــر بــودن  وجــود جوهــری را بــه 
ــای  ــه دهــر به‌معن ک ــه ایــن تفســیر نادرســت اســت. اساســاً هنگامــی  ک ــی اســت  ص498(. ایــن در حال

، نادرســت بــوده و میــان  گوهــر و چیــز بــودن چیــز گوهــر بــودن  مقــدار وجــود جوهــری باشــد، تفســیر آن بــه 
ــودن یــک شــیء و ذات آن شــیء  ــان مقــدار ب ــرا می ــر نوعــی ناهماهنگــی وجــود دارد؛ زی ایــن دو تعبی
تفــاوت وجــود دارد و تفســیر یکــی از آن دو بــه دیگــری صحیــح نیســت. بنابرایــن تفســیر مقــدار وجــود 

جوهــر بــه جوهــر بــودن جوهــر نمی‌توانــد درســت تلقــی شــود.
ــت.  ــوده اس ــان نم ــر بی ــت ده ــبت‌به حقیق ــه نس ک ــت  ــری اس ــودن تعابی ــام ب ــی و ع کل  ، ــر ــۀ دیگ نمون
 ، وی در برخــی از تعابیــر دهــر را مقــدار ایســتایی و پایندگــی ذوات و اشــیاء دانســته اســت. ایــن تعبیــر
کــه نه‌تنهــا شــامل تمــام اجســام مــادی و عنصــری  کلــی اســت  یعنــی ذوات و اشــیاء، به‌گونــه‌ای عــام و 
کــه اجســام مــادی پایندگــی  می‌گــردد، بلکــه شــامل اجســام فلکــی نیــز می‌شــود. ایــن در حالــی اســت 
کلــی و عــام  و ایســتایی ندارنــد و همــواره در حــال تغییــر و دگرگونی‌انــد. لــذا ایــن تعبیــر به‌صــورت 

ــرد. گی ــرار  ــد مــورد پذیــرش ق نمی‌توان
  نکتۀ دوم: این نکته خود مشتمل بر دو بخش خواهد بود.

کاشــانی نســبت میــان یــک موجــود ثابــت بــه موجــود ثابــت دیگــر را معنــای دهــر دانســته  الــف. 

کاشــانی بــه حکمــا  کــه  اســت و آن را بــه حکمــا و فلاســفه نســبت داده اســت. نســبت‌به ایــن انتســابی 
کرده‌انــد، بــه حکمــا  کــه نگارنــدگان جســتجو  کــه ایــن انتســاب، تــا بدان‌جــا  گفــت  داده اســت، بایــد 
کــه ابن‌ســینا نســبت میــان دو موجــود ثابــت بــه یکدیگــر را  صحیــح نیســت. تنهــا در یــک مــورد اســت 
دهــر دانســته اســت. در دیــدگاه ابن‌ســینا، نســبت میــان امــور ابــدی و ثابــت بــا ســایر امــور ابــدی و ثابــت 
کــه میــان حق‌تعالــی بــا عقــل فعــال وجــود دارد  دهــر و ســرمد نامیــده می‌شــود؛ درســت هماننــد نســبتی 
کــه نســبتی غیرمتقــدر و فرازمانــی اســت )ابن‌ســینا، 1404، ص43(. بنابرایــن تعریــف رایــج و مشــهور حکمــا 
ــر  کــه میــان یــک موجــود ثابــت بــا موجــود متغی ــا و مفهــوم دهــر نســبتی اســت  و فلاســفه نســبت‌به معن

وجــود دارد )ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص92؛ رازی، 1373، ج2، ص148(.
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ــت  ــته اس ــان دانس ــا و مفهــوم زم ــا معن ــرادف ب ــای دهــر را م ــوارد، ابن‌ســینا معن اساســاً در برخــی از م
کــه ایــن معنــای دهــر یعنــی مــرادف بــودن بــا مفهــوم و  )ابن‌ســینا، 1379، ص543(. شــایان ذکــر اســت 

کنــدی، 1978،  کنــدی و فارابــی نیــز دیــده می‌شــود، نــه معنایــی فراتــر از آن ) معنــای زمــان، در آثــار 
کاشــانی بــه حکمــا نســبت‌به مفهــوم دهــر داده  کــه  ص37و126؛ فارابــی، 1995، ص76(. درنتیجــه انتســابی 

ــا ابهــام و نقصــان مواجــه اســت. اســت، ب
کاشــانی نســبت‌به تعریــف حکمــا پیرامــون معنــای دهــر یعنــی »نســبت میــان ثابــت بــه  ب. دیــدگاه 

کلمــۀ ثابــت،  کاشــانی مقصــود از نخســتین  ــا نوعــی ابهــام و اجمــال مواجــه اســت. از منظــر  ثابــت« ب
کــه آن  ــن معنــا  ــود؛ بدی ــد ب ــر خواه ــت ده ــن واژۀ ثاب ــور از دومی ، و منظ ــر ــف موردنظ ــد در تعری خداون
کــه نســبت‌به خداونــد ثابــت و محقــق اســت، دهــر نامیــده می‌شــود. امــا بــا  اســتمرار و پایندگــی‌ای 
کــه این تفســیر او نادرســت  گفــت  کاشــانی از ایــن تعریــف ارائــه داده اســت، بایــد  کــه  تأمــل در تفســیری 
ــا موجــود ثابــت دیگــر دهــر  ــان یــک موجــود ثابــت ب ــرا در تعریــف مــورد بحــث، نســبت می اســت؛ زی
کلمــۀ ثابــتِ مطرح‌شــده در تعریــف مذکــور دهــر باشــد.  نامیــده می‌شــود، نــه آنکــه مقصــود از دومیــن 
کاشــانی از ایــن تعریــف ارائــه داده اســت، نادرســت بــوده و نمی‌توانــد مــورد  کــه  بنابرایــن تفســیری 

گیــرد. پذیــرش قــرار 
کاشــانی از حقیقــت دهــر ارائــه داده اســت، بایــد  کــه    نکتــۀ ســوم: بــر اســاس تعابیــر مختلفــی 

کــرده و تعریــف مســتقل  ــا و مفهــوم ســرمد را در ذیــل برخــی از معانــی دهــر منــدرج  کــه وی معن گفــت 
کــه از وی  ــه نکــرده اســت. درواقــع در سرتاســر مجموعــه رســائلی  ــه‌ای از مفهــوم ســرمد ارائ گان و جدا
باقــی مانــده اســت، تعریــف مشــخص و معینــی از مفهــوم ســرمد دیــده نمی‌شــود؛ درحالی‌کــه تمــام 
کرده‌انــد. لــذا  گانــه و مســتقلی نســبت‌به مفهــوم ســرمد ارائــه  حکمــا و فیلســوفان مســلمان تعریــف جدا
کــه نیــازی بــه  عــدم ارائــۀ تعریــف واضحــی از معنــای ســرمد و تفســیر نمــودن حقیقــت دهــر به‌گونــه‌ای 
تعریــف حقیقــت ســرمد وجــود نداشــته باشــد، صحیــح بــه نظــر نمی‌رســد. ایــن ســخن از آن روســت 
کــه در دیــدگاه حکمــا ســرمد، باطــن و علــت وجــودی دهــر محســوب می‌گــردد )ابن‌ســینا، 1404، ص142؛ 
اصطــاح  دو  ایــن  از  واحــد  تعریفــی  ارائــۀ  لــذا  ج2، ص710؛ ســبزواری، 1372، ص723(.  شــیرازی، 1382، 

نادرســت می‌نمایــد.
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نتیجه‌گیری

کاشــانی هماننــد دیگــر حکمــا و فلاســفه، حقیقــت زمــان را مقــدار حرکــت دوری فلــک نهــم دانســته 
، حقیقــت زمــان را شــامل مقــولات عرضیــه دانســته اســت؛ درحالی‌کــه  و بــر اســاس رویکــرد مشــهور
کــه نه‌تنهــا مشــتمل  ملاصــدرا بــر اســاس مبانــی فلســفی خــود زمــان را به‌گونــه‌ای تعریــف و تبییــن نمــود 
کــه  گــردد. مســئلۀ مهــم دیگــری  بــر تغییــرات عرضــی شــود، بلکــه تغییــرات جوهــری را نیــز شــامل 
کاشــانی بــدان توجــه داده اســت، تفــاوت میــان دو مفهــوم وقــت و زمــان اســت؛ درحالی‌کــه تقریبــاً تمــام 
فیلســوفان اســامی میــان زمــان و وقــت تفاوتــی ننهاده‌انــد. در ایــن میــان، تنهــا ابن‌ســینا بــه دیــدگاه 
کــرده و ایــن رویکــرد را مــورد نقــد و  کــه حقیقــت زمــان را مرکــب از اوقــات دانســته‌اند، اشــاره  افــرادی 
ــر  کــه وی تعابی گفــت  کاشــانی پیرامــون مفهــوم دهــر بایــد  ــرار داده اســت. نســبت‌به دیــدگاه  بررســی ق
کــه  کــه می‌تــوان این‌گونــه ادعــا نمــود  مختلــف و متنوعــی نســبت‌به حقیقــت دهــر بیــان نمــوده اســت 
کاشــانی نســبت‌به حقیقــت دهــر  ایــن تعابیــر مختلــف نمی‌توانــد مفهــوم واحــدی را در منظومــۀ فکــری 
ــد دهــر به‌معنــای نســبت  ــان می‌ده کــه نش ــی  ــا تعریف ــبت‌به تنه کاشــانی نس ــه  ک ــیری  ــد؛ تفس کن ــان  بی
کلمــۀ ثابــت در تعریــف  ثابــت بــه ثابــت اســت، نادرســت بــه شــمار مــی‌رود. زیــرا وی مقصــود از دومیــن 
ــه آنکــه  ــده می‌شــود، ن ــه ثابــت دهــر نامی ــه نســبت ثابــت ب موردنظــر را دهــر دانســته اســت؛ درحالی‌ک

کلمــۀ ثابــت، دهــر باشــد. مقصــود از دومیــن 
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